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اقتصاد

خوشا به حال احمدی نژاد
طرفه آنکه آنان که باید انتقاد کنند -کارشناسان 
مســتقل از قدرت- کم  حــرف می زنند و آنانی که 
باید ســکوت اختیار کنند، پُرحرف شــده اند. تغییر 
وضعیــت موجــود نیازمند مفاهیم تازه اســت و 
آدم هایی با رویکردهای تازه که کارنامه کاری شان 
سفید باشد، نَه آدم هایی با کارهای شکست خورده 
کــه بیش از هر چیز درصدد متفــاوت جلوه دادن 
خودشــان هســتند؛ آن هم متفاوت جلــوه دادن 
از وضعیتــی که خود در آن شــریک اند. شــاید از 
متفــاوت حس کــردن خود،  روان شــناختی  نظر 
خوشایند باشــد؛ اما در سیاست هیچ تأثیری ندارد 
و این انتقادات بیشــتر موضع گیری اســت و بس. 
موضع  گیری هایی که هیچ چیز را بی ثبات نمی کند. 
از منظــر دیگر برخی منتقــدان، در بزنگاه هایی به 
رویارویی با دولت برمی خیزند تا مشــروعیت خود 
را نزد مردم بازیابنــد. عملی برای احیای خود، نه 
تغییر و احیای جامعه سیاسی. آنچه مسلم است 
این اســت که مردم مشــارکتی در ایــن انتقادات 
ندارند و حرف و حدیثی تحریک شــان نمی کند. در 
برابر منتقدان سرد و بی تفاوت اند؛ چراکه منتقدان 
را در این مشــکلات بیشــتر دخیل می دانند. با این 
اوصاف، مجموعــه این انتقادات بی ثمر نیســت 
و زمانــی به کار مخالفان خواهــد آمد؛ زمانی که 
مشــکلات داخلی و خارجی به  طور کامل لاینحل 
بمانــد و برای برون رفت از آن نیاز باشــد کســی 
سهم بیشــتری از این مصائب را بر گردن بگیرد و 
در آن زمــان چه گزینه ای بهتــر از دولت روحانی 
کــه زمینه های قربانی شــدنش نیز فراهم شــده 
اســت. آنچه بایــد از اصولگرایــان آموخت، این 
اســت که تا لحظات پایانی دولــت احمدی نژاد با 
همه اختلاف نظرها در کنــار احمدی نژاد ماندند. 
هنوز هــم برخــی اصولگرایــان با اینکه تشــتِ 
رئیــس  دولت نهــم و دهم از بام افتــاده، لب به 
دندان گزیده و دَم نمی زنند. درســت است که این 
عملکرد سَــم مهلکی برای توســعه دموکراسی 
اســت؛ اما نقیــض آن هجمه به دولــت روحانی 
نیســت. آن هم به انگیزه ای که نســبتی با توسعه 
سیاسی و دموکراسی ندارد و بیش از هر چیز بوی 
سودای مشروعیت طلبی و منفعت از آن به مشام 

می رسد.
 اگــر ایــن روزهــا روحانــی بــه حــال و روز 
احمدی نــژاد در دوره دوم ریاســت جمهوری اش 
غبطــه بخــورد، جــای تعجــب نــدارد. دولت 
احمدی نژاد آن روی ســکه دولت روحانی است. 
دولتی جسور که با جســارت دست به اشتباهاتی 
بزرگ می زد و پشــت آن می ایستاد و حامیانش با 
آگاهــی از این اشــتباهات از او اطاعت می کردند. 
این اطاعت همان خســارتی را به  بار آورده است 
که حامیــانِ دولت روحانی با انتقادات مکرر خود 
به ظاهر درصدد تحرک بخشیدن به دولت هستند؛ 
اما انگار هَم وغم شان بیشــتر جدایی از سرنوشت 
محتوم روحانی اســت. این رویکرد اصالت داشته 
باشــد یا نه، تنهایــی آزاردهنــده ای را به روحانی 
تحمیــل می کند؛ تنهایی ای کــه او را وامی دارد تا 

بیش از پیش به حلقه نزدیکان خود پناه ببرد.
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مدیریت نرخ ارز 
و افزایش اعتبار  ریال

از زاویه دید اقتصادی ارز کالایی اســت که مانند  �
هر کالای دیگری منحنی عرضــه و تقاضای خاص 
خــود را دارد. براســاس قوانیــن ســاده اقتصاد، با 
افزایــش قیمت ارز، تقاضا برای ایــن کالا (ارز) باید 
کاهش یابــد. از یک طــرف با بالارفتــن قیمت  ارز، 
قیمت کالاهای وارداتی افزایــش یافته، واردات آن 
کالاها کاهــش می یابد و در نتیجــه تقاضا برای ارز 
جهت خرید کالاهــای وارداتی کاهــش می یابد. از 
طرف دیگــر با افزایش قیمــت ارز برخی کالاها که 
صادرات شــان پیش از این توجیه اقتصادی نداشت، 
صادر شــده و ارز حاصــل از آن در بازارهای داخل 
کشــور عرضه شــده و با افزایش عرضه، قیمت ارز 
تعدیل می شــود؛ امــا چرایي آنچــه در عمل روی 

می دهد، داستان دیگری است. 
نکته اول این اســت که این اتفاقات روی منحنی 
در یک لحظه قابل مشاهده است؛ اما در عمل ماه ها 
و شــاید سال ها طول می کشــد تا عرضه و تقاضا به 
یک نقطه تعادل جدید دســت  یابنــد؛ به ویژه برای 
کشــوری مانند ایــران. در ایران ســمت تقاضا برای 
کالاهای وارداتی، به  واسطه محدودیت های تجاری 
و نظام  قیمت گذاری دســتوری به سرعت نمی تواند 
ســیگنال قیمتی صحیح را به جامعه ارسال کرده و 
تقاضا برای کالاهای ارزبر را کاهش دهد. در ســمت 
عرضه نیز به  واسطه تحریم ها و نبود زیرساخت های 
مناسب صادراتی و مداخلات دولت، از فرصت های 
پیش آمــده ناشــی از تضعیــف پول ملــی و ایجاد 
مزیــت صادراتی برای بســیاری کالاهــا و خدمات 
تولید داخل، به ســرعت و به شکل کافی نمی توان 
استفاده کرد. به عنوان مثال کشور ما سال هاست به  
واســطه تضعیف بیش از حد ریال، برای گردشگران 
خارجی یکی از ارزان ترین کشــورهای دنیاســت؛ اما 
میزان گردشــگرانی که از کشور ما بازدید می کنند، با 
ظرفیت هــا و امکانات موجــود و کم هزینه بودن این 

سفر تناسب ندارد. 
نکتــه دیگر اینکه برخلاف دیــد کلان اقتصادی، 
از دید مالی و ســرمایه گذاری، به ویژه در کوتاه مدت، 
رشــد نرخ ارز نه تنها باعث کاهش تقاضا و افزایش 
عرضه نشده؛ بلکه در هر دو سمت اتفاقی معکوس 
رخ می دهــد. جهت گیری هــای شــناختی، ترس و 
طمع باعث می شــود اشــخاص حقیقی و حقوقی 
جدیــدی وارد بازار خرید ارز شــوند؛ اشــخاصی که 
نیاز مشــخصی نداشــته و صرفا با دید کســب سود 
وارد این بازار می شــوند. ورود ســرمایه های جدید 
برای خرید ارز، یک  بار دیگر باعث می شــود نرخ ارز 
افزایش یابد. در ادامه شرکت ها و اشخاص حقیقی 
و حقوقی واردکننده کالا و خدمات نیز نگران شــده 
و بــه مقداری بیش از نیاز متعارف خود و به  منظور 
تأمین نیازهای ماه های آتی وارد میدان شده و مجدد 
موجب رشــد تقاضا و قیمت می شــوند. این رشــد 
مجدد نرخ ارز باعث می شــود اشــخاص بیشــتری 
متقاعد شوند که تضعیف ارزش پول ملی دامنه دار 
بــوده؛ بنابراین وارد میدان خرید هرچه بیشــتر ارز و 
دلار شوند. هم زمان رشــد ادامه دار و تدریجی نرخ 
ارز، صادرکنندگان و دارنــدگان منابع ارزی را که به  
صورت معمول و متعــارف ارز صادراتی خود را در 
بازار عرضه می کنند، دچــار تزلزل کرده و با امید به 
کسب سود بیشــتر فروش ارز خود را با تأخیر انجام 
می دهند. (دقیقا منطبق با اتفاقی که در عالم واقع 
و هم اکنــون در حال رخ دادن اســت) یعنی خلاف 
تئوری های ســاده اقتصادی افزایــش نرخ ارز باعث 
افزایــش عرضــه نمی شــود. در عمــل تقاضاهای 
پیشگیرانه و ســفته بازانه و در مقابل عرضه ناکافی 
ارز باعــث افزایــش بیش از پیــش قیمــت در بازار 

می شود. 
همان طور که گفته شد، با تغییر نرخ ارز مدت ها 
طول می کشــد عرضه و تقاضا نقطــه تعادل جدید 
بــرای خود را بیابنــد. این فاصله و حفــره زمانی تا 
رســیدن به یک تعادل پایدار قیمتی اگر به درســتی 
مدیریت نشود، جایی است که جولانگاه سفته بازان 
و حتــی عوامــل بیگانــه شــده و می توانــد باعث 
بی ارزش شــدن پول کشور و گریزان شــدن بی دلیل 
مردم از اســکناس ریال شــود. ایران کشوری است 
بــا منابع و ظرفیت هــای فراوان. چنین کشــوری با 
مدیریــت صحیــح اقتصادی به خوبــی می تواند در 
میان مــدت و بلندمــدت از ارزش پــول ملــی خود 
در مقایســه بــا ارزهای خارجی دفاع کــرده و آن را 
حداقل در درون مرزهای کشــور و تا حدی در میان 
همسایگان مســتقیم خود به عنوان یک واحد پولی 
قابل اســتفاده و قابل اعتمــاد تثبیت کند. براي مثال 
قبل از بروز شــوک های ارزی، در افغانستان، عراق و 
حتی عربســتان پول ایران مورد پذیرش مغازه داران 
و فروشــندگان کالا و خدمــات بود؛ امــا امروز حتی 
در داخل کشــور، مردم از ریال فرار کرده و سعی در 
تبدیل منابع و ســپرده های خود بــه ارز دیگری غیر 
از ریــال دارند.  بــا عنایت به توضیحــات بالا و دید 
اقتصاد کلان مالی و سرمایه گذاری نسبت به مقوله 
نوســانات، باید نــرخ ارز با تغییــر تدریجی و تنظیم 
تدریجی عرضه و تقاضا متناسب با مابه التفاوت نرخ 
تورم ایران و جهان رشــد می کرد؛ رویه ای که قانونی 

بود؛ ولی اجرا نشد. 
ادامه در صفحه ۵

شــرق: اعمال معافیت ارائه ارز حاصل از صادرات به دو کشــور عراق و 
افغانســتان به سامانه نیما، استثنائی بود که به نظر می رسد برای اقتصاد 
کشــور دردسرساز شده اســت. امتیازی که دولت برای تجارت با دو کشور 
همســایه در نظر گرفته بود، به سرعت مســیر صادرات صنایع بزرگ مثل 
فولاد و مس را به این دو کشــور تغییر داد. براساس توییت کاظم جلالی، 
رئیــس مرکز پژوهش های مجلس، «بازار محصــولات فولادی و مس در 
اردیبهشت ۹۷، شاهد رشد ۹۶  میلیون دلاری صادرات به کشورهای عراق 
و افغانســتان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده است. البته مشخص است 
کــه مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانســتان نبــوده و عمدتا برای 
اســتفاده از فرصت ایجادشــده مقاصد اقتصادی تغییر کرده اند». شــاید 
همین رفتار صنایع بزرگ دولت را بر آن داشت تا در بخش نامه اخیر بانک 
مرکزی با اصلاح رویه قبلی، ارز حاصل از صادرات به کشــورهای عراق و 

افغانســتان را هم روانه سامانه نیما کند؛ اما این تصمیم دولت با اعتراض 
صادرکنندگان دیگر محصولات از جمله فعالان صنعت کفش مواجه شد. 
ایــن فعالان معتقدند که تجارت با افغانســتان و عــراق به صورت ریالی 
انجام می شــود و ارزی برای ارائه به ســامانه نیما وجود ندارد. اظهارات 
این صادرکنندگان خرد، با واکنش های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه 
شــده است. برخی کارشناســان بر این باورند که به جز صنایع بزرگ، دیگر 
صنایع باید از پرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شوند و 
بخش دیگر نیز تأکید دارند که برخی استثنائات نباید منجر به کاهش تلاش 

دولت برای ایجاد شفافیت در ورود و خروج ارز به کشور شود. 
بازار عراق و افغانســتان به عنوان دو کشور همسایه ایران که هنوز هم 
درگیر جنگ های پراکنده داخلی هســتند، اگرچه بازار امنی برای بســیاری 
از کشــورهای جهان نیســت؛ اما همین بازار نیمه امن را هم به راحتی در 
اختیار ایران قرار نمی دهند. فعالان تجاری می گویند نام شرکت های ایرانی 
در فهرســت شــرکت کنندگان در مناقصه های پروژه های عمرانی این دو 
کشور هیچ گاه در اولویت نیســت؛ با وجود این دولت در نخستین روزهایی 
که سامانه نیما را راه اندازی کرد، صادرات به عراق و افغانستان را مشمول 
اســتثنائاتی از جمله معافیت ارائه ارز حاصل از این صادرات در ســامانه 
تازه راه اندازی شــده نیما کــرد. همین امتیاز کوچــک به راحتی محصول 
صنایع بزرگ را به ســمت بازار این دو کشــور روانه کرد و البته برای دیگر 
صادرکنندگان محصولات غیرنفتی دردسرساز شد. کاظم جلالی در حساب 
توییتر خود نوشــت: «پس از اعلام قیمت دستوری چهار هزارو ۲۰۰ تومان 
برای دلار از ســوی دولت در اوایل سال ۹۷ اعلام شد که صادرکنندگان به 
عراق و افغانســتان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما معاف 
هســتند. پس از این ماجرا آمار گمرک نشان از حرکت موجودی انبارهای 
مس و فولاد به ســمت کشورهای عراق و افغانســتان دارد که عمدتا به 
دلیل اســتفاده از تفاوت ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی و بازار آزاد است. بازار 
محصولات فولادی و مس در اردیبهشت ۹۷، شاهد رشد ۹۶  میلیون دلاری 
صادرات به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده و 
البته مشخص است که مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانستان نبوده 
اســت و عمدتا برای استفاده از فرصت ایجادشده مقاصد اقتصادی تغییر 
کرده اند». شــاید این تغییر اســتراتژی مجموعه های اقتصادی بزرگ که از 
انواع رانت ها از جمله رانت انرژی برخوردارند، منجر شد که دولت تصمیم 

خود در زمینه نحوه تجارت با دو کشور همسایه را تغییر دهد. 
  بخش نامه جدید بانک مرکزی و رفع استثنا

بخش نامه ۱۸ شهریور بانک مرکزی از این حکایت دارد که ارز حاصل 
از صادرات به عراق و افغانســتان باید به سامانه نیما بازگردد. این تصمیم 
بانک مرکزی با واکنش بخشی از فعالان اقتصادی مواجه شده است. علی 
لشــگری، دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران، به ایسنا گفت: با توجه به 
اینکه ســاختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از دیگر کشورهاست 
و صادرات به این کشــورها به صورت ریالی انجام می شود، امکان انتقال 
ارز از طریق سیســتم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی صادرکنندگان 
به کشورهای عراق و افغانســتان را با مشکل مواجه کرده است. به گفته 
او درحال  حاضــر حدود ۸۸ درصــد از صادرات انواع کفــش از ایران به 
کشورهای عراق و افغانستان صورت می گیرد، هرگونه خللی در صادرات 

این دو کشور می تواند صنعت کفش را با چالش جدی روبه رو کند. 
بــا وجود اعلام نگرانــی صنعت کفش درباره تصمیــم جدید دولت، 
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، اظهاراتی نظیر حفظ اشتغال و... را 

بهانه هایی برای نبود شفافیت در تعاملات تجاری دانست. 
او به «شــرق» گفت: به هرحال خریداران کشورهای عراق و افغانستان 
بایــد ارز خود را در ایران به ریال تبدیــل کنند و کالا خریداری کنند. اگر این 
مســیر شفاف نباشد، اختلال در مبادلات ایجاد می کند و پول حاصل از این 
تجــارت می تواند صرف واردات قاچاق شــود. به گفته حریری، حتما باید 
رفت وآمدهای پول در کشــور رصد شود، اما قطعا ســامانه نیما به دلیل 
خلأهای زیــادی که دارد، نمی تواند به طور کامل شــفافیت ایجاد کند. او 

معتقد است: باید مسئله رصد و پایش مبادلات فعالان اقتصادی در داخل 
و خارج و تعیین نرخ دستوری برای ارز را به عنوان دو مقوله جداگانه مورد 
نظر قرار دهیم. اگر امروز ســامانه نیما ناموفق اســت، به دلیل این است 
که براســاس یک سری دســتورات، قرار اســت مبادلات مالی در آن شکل 
بگیرد. ناموفق بودن سامانه نیما به مفهوم آن نیست که اصل مسئله قابل 

رصدبودن مبادلات مالی را زیر سؤال ببریم. 
 صادراتی که مشابه ندارد

این عضو اتاق بازرگانی حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانســتان 
را حــدود دو  میلیــارد دلار و حجم مبادلات ایران و عــراق را بین ۱۰ تا ۱۲  
میلیــارد دلار اعــلام کرد. به گفتــه او، هر نوع تصمیم گیــری درباره ارز و 
صــادرات باید دو هدف اصلی را نشــانه بگیرد؛ یکــی اینکه ارز حاصل از 
صادرات یا درآمد حاصل از صادرات نباید صرف خروج ســرمایه از کشور 
شــود. دیگر آنکه درآمد حاصل از صادرات نباید صرف تأمین قاچاقچیان 
شــود. از طریق خریدوفروش ریالی با کشورهای همسایه به این دو هدف 
نمی رسیم. شخصا معتقدم این نوع صادراتی که اتفاق می افتد، صادرات 
قابل افتخاری نیســت و ســابقه ای هم در جای دیگر ندارد و روش خیلی 
رایجی نیست.  او به سخنان گروهی که معتقدند با اعمال محدودیت برای 
صادرات به عراق و افغانســتان از طریق ارائه ارز به سامانه نیما، بازارهای 
این کشــور از دســت می رود، این چنین واکنش نشــان داد: بهانه اشتغال 
بهانه ای برای عدم شفافیت شده اســت. شفافیت باید اصل باشد و بقیه 

چیزها در اطراف شفافیت شکل گیرد. 
حریری تأکید کرد: برای رصد تبادلات تجاری نیاز به این همه ســامانه 
نداریــم و کافی اســت که تمام افــراد با کد ملی و کد واحــد پرونده های 
مالیاتی واحدی داشته باشند. سیستم جامع مالیاتی که نوشته شد، قرار بود 
شفافیت ایجاد کند، اما درنظرگرفتن منافع صنفی و...  سبب شد این سامانه 
هــم عملا از کار بیفتد.  به اعتقاد او، اگرچه ایجاد شــفافیت در معاملات 
در کوتاه مدت ممکن اســت خیلی ها را آزرده کند، اما در بلندمدت ســبب 
می شود فعالان واقعی اقتصادی بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.  
این عضو اتــاق بازرگانی گفت: اگر عراق و افغانســتان را از تحویل ارز به 
سامانه نیما مستثنا کنیم، همه محصولات به سمت این دو کشور می رود 
و از آنجا صادرات مجدد می شود. بنابراین قانون باید مانع و جامع باشد و 
راه های گریز و فرار را ببندد، اما متأسفانه دولت در عرض ۱۵۰ روز بیش از 
۵۰  بخش نامه صادر کرده اســت؛ یعنی هر سه روز یک بخش نامه صادر 

شده است. 
بــه باور او، برای برخی محصولات کــه حجم تجارت آنها کمتر از حد 
معینی است، می توان اســتثنائاتی تعریف کرد، اما اگر رقم تجارت مثلا از 
یک  میلیارد دلار فراتر رود، باید جلویش را ســد کرده و به دیده شــک به 

آن نگاه کرد. 
 بازار شکننده عراق و افغانستان

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد، برخلاف حریری نگاه سهل تری 
به تبادلات بین ایران و دو کشــور همسایه دارد. به گفته او، عمده صادرات 
ایران به افغانســتان و عراق از نوع تبادلات مرزی است و سیستم بانکی و 
تجارت رسمی در آن دخالتی ندارد، بنابراین اگر از طریق ارائه ارز به سامانه 
نیما برای این تجارت مشــکل ایجاد کنیم، بازارهایمان از دســت می  رود و 

اشتغال ایجادشده از بین خواهد رفت. 
او ادامــه داد: به منظور حفظ روابط باید بگذاریم که تبادلات بین ایران 
و دو کشور همسایه یعنی افغانستان و عراق با کمترین موانع انجام شود. 

بــه اعتقاد حریری، ارز حاصل از صادرات میعانات گازی، پتروشــیمی، 
فولاد و معادن باید به ســامانه نیما وارد شود و از آنجا که حجم مبادلات 
سایر محصولات غیرنفتی زیاد نیست، می توانیم از ورود ارز صادراتی آنها 
به سامانه نیما چشم پوشی کنیم.  او به عنوان یک کارشناس معتقد است: 
ارز حاصل از مبــادلات مرزی بین ایران،  عراق و افغانســتان را نباید وارد 
سامانه نیما کرد زیرا به سرعت سایر تولیدکنندگان جایگزین ایران می شوند 

و ما نمی توانیم محصول خود را صادر کنیم. 

 فرهاد فزونى 
 عضو اتاق بازرگانى تهران

بخش نامه های مکرر دولت به اصلاح روابط تجاری با افغانستان و عراق رسید
استثنائات دردسرساز 

محمد مســاعد: هرآنچه بر ضد منافع ملی ما باشد، 
بــدون لحظه ای درنــگ وتو می کنم. ایــن جمله ای 
اســت که بیــژن نامدارزنگنه، وزیر نفــت جمهوری 
اســلامی ایران، روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
بلومبــرگ بــر زبان رانــده و در خلال ســخنانش بر 
آن تأکیــد کــرده اســت؛ تأکیدی که نشــان می دهد 
ایــران تمام توان خــود را به کار گرفتــه تا در مقابل 
تصمیمات اخیر برخی کشــورها، حول محور آمریکا 
بــرای اســتفاده از ابــزار اوپک برای کاهــش هزینه 
تحریم نفتی ایران ایســتادگی کند. درحالی که برخی 
کشورهای عربی عضو اوپک در کنار برخی کشورهای 
تولیدکننــده نفــت غیرعضواوپــک در ماه های اخیر 
تــلاش کرده اند این پیام را بــه جهان منتقل کنند که 
با افزایش تولیــد، همه نگرانی هــا را درباره کمبود 
عرضه نفت در غیاب نفت ایــران رفع خواهند کرد، 
ایران تــلاش می کند ایــن پیام را بــه اعضای اوپک 
منتقل کند که اصرار بر حفظ منافع سیاســی برخی 
کشــورها، نه تنها به ضرر اوپک خواهد بود، بلکه در 
بلندمدت به همان کشــورهای متخاصم با ایران نیز 
آسیب خواهد رساند. در همین شرایط دونالد ترامپ 
از افزایــش قیمت نفت که منجــر به افزایش هزینه 
سوخت در آمریکا نیز خواهد شد و به علت اهمیت 
آن برای طبقه متوســط آمریکا می تواند بر انتخابات 
پیش روی آن کشور تأثیر بگذارد، نگران است. ترامپ 
برای آنکه به مخاطبان خود این اطمینان را بدهد که 
بار دیگر عظمت را به آمریــکا باز خواهد گرداند، در 
توییتر خود به کشــورهای هم پیمانش در خاورمیانه 
حملــه کرد و به آنها هشــدار داد اگــر قیمت نفت 
را کاهــش ندهند از امنیت آنها کــه به گفته ترامپ 

حاصل تلاش آمریکاست خبری نخواهد بود. 
وتوی زنگنه

بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفــت ایران، در گفت وگو 
با بلومبرگ درباره تصمیمات کمیته مشــترک وزارتی 
نظــارت بــر توافــق کاهــش عرضه نفــت اوپک و 
غیراوپــک (JMMC) گفت: به اعتقــاد ما این کمیته 
هیچ حقــی برای تصمیم گیــری ندارد، زیــرا اختیار 
قانونی نــدارد و از نظــر حقوقــی دارای صلاحیت 
نیســت که درباره هیچ مســئله ای به تصمیم برسد، 

ضمن اینکه نظارت آن هم تعیین کننده نیست. زنگنه 
در ادامه تأکید کرد: اگر پیشــنهاد کمیته وزارتی وارد 
نشست وزارتی در اوپک شود، بدون لحظه ای تردید، 
بی گمان من هر تصمیمی را که منافع ملی را تهدید 
کند وتو می کنم. تأکید می کنم هر تصمیمی که حتی 
کوچک ترین خطری برای منافع ملی داشــته باشــد 
بدون هیچ تردیدی من بر ســر راه آن خواهم ایستاد. 
زنگنه در بخش دیگری از این گفت وگو گفت: آمارها 
و برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حکایت از 
ایــن دارد که بازارهای جهانی نفت خام تحمل عدم 

حضور نفت خام ایران را ندارند. 
تاریخ پیوندهای نامبارک

ایجاد اتحادهای اقتصادی میان رقبای سیاســی 
ســابقه ای طولانــی دارد. ۴۴ ســال قبل، در ســال 
۱۳۵۴ و در زمانــی کــه جدال ایران با غرب بر ســر 
قیمت نفت بالا گرفته بــود، رایزنی های متعددی از 

طرف عربستان و ســپس آمریکا بر سر حفظ قیمت 
نفت صورت می گرفت. اســداالله علــم، وزیر دربار و 
پیشکار محمدرضا پهلوی، در یکی از یادداشت های 
خصوصی خود که ســال ها در صنــدوق امانات یک 
بانک سوئیسی نگهداری و سپس توسط خانواده اش 
منتشر شدند، درباره یکی از روزهای تابستان سال ۵۴ 
و ماجرای نامه شدیداللحن و محرمانه جرالد فورد، 
رئیس جمهــور وقت آمریکا، به شــاه در مخالفت با 
افزایش قیمت نفت که از سوی ایران حمایت می شد 
و پاسخ محرمانه و تند شاه ایران به فورد می نویسد: 
«بعد {محمدرضا پهلوی} فرمودند: دیدی این فورد 
احمق به ما چه نوشــت؟ عرض کردم شــما هم که 
در جواب حســابش را رســیدید. فرمودنــد آخر چرا 
نوشــت، چرا باید چنین چیزی بنویسد؟ عرض کردم 
سابقا به عرض رساندم که این مکاتبات و آمدورفت 
سعودی ها به دستور آنهاســت. حالا که تیر آنها به 

ســنگ خورد، خودش مستقیما اقدام کرد. فرمودند: 
خب کاری کــه نمی تواننــد بکنند. ما به نیکســون 
صدبرابر سخت تر از این جواب دادیم... عرض کردم 
با وصف این نمی توان راحت و فارغ البال بود. وقتی 
منافع آنها اقتضا بکند هر کاری از دستشــان ساخته 
باشــد می کننــد... فرمودند درســت می گویی، ولی 
به هرحال کاری از دستشــان ساخته نیست. اینجا اگر 
کوچک تریــن صدمه ای بخواهند به ما بزنند روس ها 
(شــوروی) آنها را تنها و راحــت نمی گذارند. عرض 
کردم بســیار دیده ایم که {آمریکایی هــا} با روس ها 
توافقات کلی کرده اند. اگر منافع بی اندازه زیاد باشد 
چرا که نکنند؟ فرمودند فکــر نمی کنم». این روایت 
جالب از اشــتباه تحلیلی محمدرضــا پهلوی درباره 
امکان اتحاد آمریکا و شــوروی بر ســر منافعشــان 
علیــه منافع نفتی ایران (کــه بعدها رخ داد و منجر 
به عقب نشــینی ایران شــد) بــا وجود تذکــر علم، 
به خوبی نشــان می دهد که نه تنهــا اتحاد اقتصادی 
کشورهای رقیب در عرصه سیاسی امری مسبوق به 
سابقه اســت، بلکه اجرای خواسته های ابرقدرت ها 
توســط اعضای اوپک، حتی به زیان منافع اوپک نیز 
چندان عجیب نیســت.  شــاید به همین دلیل است 
که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشــنبه 
در گفت وگو با بلومبرگ خطاب به برخی کشــورهای 
عضو اوپــک که سیاســت های آمریــکا را در اوپک 
دنبال می کنند، گفت: روســیه برای مدتی کمک کرد 
و در وضع کنونی آنها مشــکل ما نیستند. آنها هرچه 
بخواهند طبق منافع ملی خود به عنوان کشوری که 
یک تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک اســت همکاری 
می کننــد، اما من از کشــورهای عضو اوپــک انتظار 
بیشتری دارم و به ویژه در وضع کنونی درست نیست 
که دو عضو به ســردمداری و ایفــای نقش رهبری 
در جریان ضدایرانــی بپردازند. ایــن کار نه در عالم 
همســایگی و نه در عالم همکاری صحیح نیســت. 
آنها این موج ضدایرانی را پی می گیرند و ســپس در 
همکاری با آمریکا همسو می شوند تا به ایران آسیب 
برسانند و برخی کشــورهای غیرعضو اوپک را نیز با 

خود همراه می کنند.
 ادامه در صفحه ۹

زنگنه تهدید کرد: 

بدون درنگ وتو می کنم


